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«بسمه تعالی»

رد تناسخ از گذر قانون انسانیت انسان

 

ھرآنگاه انسان طبق قانون آفرینش که نفس در ھیئت جسمی او اثر گذار باشد و جزء آفریده ھا محسوب شود،

یعنی نام انسانیت را بر او نھند، سیری برای این نامیدن انسانیت پیش از ورودش در عوالم پیش از ناسوت

(ملکوت و جبروت) نھفته است 

در آن حال فرمان به کھکشان نوری صادر می گردد, و سپس به اوج و موج ھای دریا, و سپس به جھان گیاھان و

سپس به نیروی تحرک عالم, و آن گاه به نیروھا و خواسته ھایی که در درون این پدیده ھا ذکر شده نھفته اند. 

صدور فرمان از سوی باری تعالی حاصل؛ یعنی ھر آنگاه که قرار باشد نفس و بدن یا نفس و جسم جفت ھم

گردند و گامی به جھان ناسوت نھند, نیاز به تغذیه و نمو (رشد) و تکامل لازم و ضرور  و منابع انرژی ھا وروزی ھا

که آن روان و تن را باید به برگیرند به ناچار به ھمراه حمل می کنند تا آن جسم و تن به نیروی لایق نوعی خود فرا

رسد؛  نام این است که سھم ھر جسم و جان یعنی انسان جھان ناسوتی اعطا شده و خواھد شد.  

•    ولی ای بیننده, ای شنونده توجه داشته باش! 

حکمت اجازه نمی دھد ھمگان یکسان در فرا گرفتن روزی شان باشند. 

از این رو در یک لحظه ده ھا طفل یا انسان از جھان بطن مادر به این جھان ناسوتی روان, و برای ھر یک از آنان

سھمی و رزقی بخصوص خواھد بود.

 تا کدامین غالب آید در نبرد                             زین دوگانه تا کدامین برد نرد

یعنی ھمه این پدیده ھا  یا انسان آینده در تکاپوی فراگرفتن روزی خویش اند کدامیک گواراتر و کدامیک دلنشین تر

و کدامیک پرشھدتر و کدامیک پرصفاتر باشند؟ 

این از اثرات جوھره این انسان آینده است. این از اثرات خاص انسان آینده است. 

چنانی که نیروھای شوری یا بی رمقی که در ھر جسمی نمایان می گردد در اوج میل یا در اوج بی میلی به خود

جسم و تن ارتباط دارند و الا از سوی فیاض در اعطاء روزی و رزق نه امساک است و نه بخل و نه منع این خود

ھست که باید آنچه خواھد به درخواست آن اقدام ورزد. 

ھمان گونه که دریافتید ھر جسم تن خود ھادی خود است خود موجد روزی خویشتن است از مرکز فیاضیت فیاض

اندازه ھا در خود اندازه ھاست. 

آنگاه که پذیرا شدیم که ظرفیت و استعداد و لیاقت و شایستگی ھا از عینیت جسم و نفس اند، در صورتی که

ارباب تناسخ معتقدند ین نفس به دیگر تن پس از انھدام جسمش وارد می شود, به کدام جسم؟ 

به ما جواب بدھید! 

جسمی در کار نیست, که این نفس به سوی او پر زند زیرا ظرفیت جسم از خود نفس است و تأمین جسم از

میل و جوھریت نفس است. 

 در صورتی که او معدوم گردد و به دیگر جسمی میل ورود نماید, آن جسم کجاست؟! وجود خارجی ندارد زیرا ھر

جسم زاده از میل نفس در حقیقت ظرف و مظروف با عین ھم ساخته شدند نه چیزی ساخته بدون نفس باشد. 

پس طبق قانون انسانیت انسان که با یاری ھم یکدگر را جفت شده اند تناسخ معنی و مورد ندارد. و کلمه تناسخ

در اینجا بی معنی است.



به انتظار دگر مقالات تناسخ برگرفته از تحقیقات محقق وفیلسوف متاله حضرت دکتر سید علی موسوی باشید.  

 

 


